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خاستگاه فارس هم به سبب پیشینه آن وهم به عنوان 

ها ترین بخش از سرزمین ایران بود که سدهساسانیان مهم

پس از فروپاشی پادشاهی ساسانی رهبری جامعه زردشتیان 

ایران را در دست داشت. شواهد تاریخی و اسناد و مدارک 

سده پنجم  اوایلدهند که تا زردشتی نشان می ةدرون جامع

لازم های زردشتی فارس از رونق و شکوه هجری، کانون

برخوردار بودند و حکومت اسلامی نیز وجود آنها را به 

پنجم هجری به بعد  ةرسمیت شناخته بود. اما ناگهان از سد

ای ود، به گونهشمی رنگکمشان در فارس حضور تاریخی

که تا روزگار ما هیچ گزارش و سند موثقی، چه درون و 

در ثرشان ؤزردشتیان، مبنی بر حضور م ةچه بیرون از جامع

 سرزمین یادشده وجود ندارد. 

آنچه در این گفتار بررسی شده است، بیان وضعیت 
وهش در ژپنجم هجری و پ آغاز سده زردشتیان فارس تا 
دین اسلام است. همچنین، تلاش  باشان چگونگی رویارویی

های زردشتی شده تا پاسخی منطقی برای سرانجام کار کانون
سرزمین یادشده فراهم گردد، پاسخی که بنابر دلایل مختلف، 

های شیرکوه در یزد را گزینه محتمل برای مهاجرت دامنه
 .کندفارس پیشنهاد می ةتشکیلات زردشتی منطق

 

 ،صوفیه فارس ،زردشتیان فارس ،زردشتیانها:کلیدواژه
 .یزد ،فارس

Fars, because of a long historical 

background and origin of Sasanid dynasty, 

was the only province of Iran that led the 

Iranian Zoroastrian community in times 

after fall of Sasanians. Historical evidence 

and documents in the Zoroastrian centers of 

Fars enjoyed the necessary prosperity and 

recognition of the Islamic state. But 

suddenly from the first half of 5th Hegira 

century onwards, their historical presence in 

Fars diminishes, so far as there are no 

credible reports, both inside and outside the 

Zoroastrian community, about their 

effective presence in the land. What has 

been discussed in this article is the 

expression and posture of the Zoroastrians 

in Fars until the beginning of the fifth 

century and the study of how they confront 

the religion of Islam. Also, it attempts to 

provide a logical answer for this important 

question: What happened in Zoroastrian 

community of Fars? a response which, for 

various reasons, suggests that Shirkouh's 

slopes in Yazd are a probable option for the 

migration of the Zoroastrian organization of 

the Fars region. 
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 مقدمه. 1

سرزمین و خاستگاه قوم پارس، به روزگار ، فارس

ایلامیان از آبادانی و رونقی درخور برخوردار بود ولی 

این آن مدیون پیدایش پادشاهی هخامنشیاست.  ةآواز

از روزگار هخامنشی تا پایان روزگار ساسانی و سرزمین 

های آغازین سده پنجم کم تا سالپس از آن، دست

ترین مرکز دینی و فکری ایران زردشتی هجری، مهم

که هویت ایرانی شکل  بودرفت و جایی شمار میبه

سلام به ایران، فارس و از این رو، با ورود ا ؛گرفت

ای پیدا کرد. مسلمانان با چیرگی تحولات آن اهمیت ویژه

پیروزی بر پادشاهی ساسانی  ،ای نمادینبه گونه ،بر فارس

دادند و ایرانیان، خاصه و دیانت زردشتی را نشان می

وفاداران به کیش کهن، با در دست داشتن فارس و روشن 

هنوز دلگرم و امیدوار های پرشمار آن، نگهداشتن آتشکده

به اقتدار دین زردشتی و تشکیلات آن بودند. در نتیجه، 

تر از متفاوت با ایرانیان در پارس اعرابجدال و کشمکش 

در اینجا نیز ستیز در با اینحال، های ایران بود. دیگر بخش

یعنی جنگ برای گرفتن قدرت  ،خونین . وجه1: دو وجه

وجه  .2؛ مدعیانو تشکیل حکومت اسلامی و سرکوب 

ها و جایگزین کردن یعنی جدال اندیشه ،فکری آن

تدریجی اسلام به جای کیش زردشتی، به جریان افتاد. 

ستیز خونین حدود نیم سده زمان برد ولی ستیز فکری 

آنچه تر بود و چهارصد سالی به درازا کشید. بس پردامنه

در این گیرودار بر جامعه زردشتی فارس گذشت و 

کار آنها در آغاز سدة پنجم هجری، پرسش  سرانجام

 اصلی این گفتار است.

 رویارویی خونین اعراب و ایرانیان در فارس. 2

آن، مرکز فرهنگی و  ةویژه شهر و قلعاستخر، به کوره

از روزگار هخامنشی تا  و رفتشمار میها بهتمدنی پارس

ساسانی همچنان برای پادشاهان ایران اهمیت عهد پایان 

نویسد اردشیر حکومت را از ت. هرچند استخری میداش

: 1131، ؛ همو121: م1691، )الاصطخری آنجا به گور انتقال داد

)نک. حفظ کرد با اینحال همواره اهمیت خود را  اما ؛(111

. گذشته از اهمیت تاریخی، به بعد( 11: م1691، شوارتس

ها و باروهای محکم و دیگر امکانات مستحکم وجود قلعه

 (32-31: 1136 ،حوقل)نک. ابن استخر ةامنیتی و دفاعی منطق

پی  در های پیسبب شده بود که با ورود اسلام و شکست

و نجبای ایرانی در پارس،  آزادانایرانیان، اغلب بزرگان و 

 استخر، گرد هم آیند. ةآن هم در قلع

، در نبردی خونین هجری عبدالله بن عامر، امسال سی

را  پنج هزار نفر از نجبای ایرانی، استخر با کشتن چهل و

و آمار  (113: 1131، بلخیابن؛ 331: 1191، بلاذری) ردکتصرف 

دهند به خوبی نشان می بلخیبلاذری و ابنهای گزارشو 

تجمع نجبای ایرانی بود و طی اصلی محل استخر که 

قتل در این منطقه به طرز وحشتناکی  ق12-11های سال

بزرگی به بازماندگان دولت  ةضرب رویداداین عام شدند. 

و همین سبب شد که  زدساسانی و حامیان دین زردشتی 

 ةادام زیرا ؛مسیر تاریخ سرزمین پارس دگرگون گردد

حیات این بزرگان و سرکردگان نظامی، دینی، سیاسی و 

های توانست موجد جنبشدیوانی ساسانی در پارس می

 ةبا قتل عام گستردلی و ها شودمقاومت توده ةبعدی و ادام

های آینده ها و مقاومتشورش ةآنان امیدها خشکید و مای

های اشراف و خانواده»  نیست و نابود گردید. عبارت کلی

 (331: 1191) که در گزارش بلاذری«بزرگان اسواران

اجزای  ةاست، هرچند به دشواری قابل تفکیک به همآمده

اندازه نجبای چه  آن است و روشن نیست تا ةبرگیرند در

آید اغلب این بزرگان، گیرد ولی برمیدینی را هم دربرمی

 ،یعنی شاهزادگان، نجبا و نظامیان ،بازماندگان حکومتی

به سخن دیگر، کسانی که توان و سررشته  ؛باشند
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پرستانه و دفاع از های میهنها و جنبشدادن قیامسازمان

گمان سکوت اند. بیفرهنگ و تمدن ساسانی را داشته

نتیجه های آغازین روزگار اسلامی نسبی فارس در سده

ای سران و سرکردگان وابسته به هاین دست قتل عام

شدن روزگار پادشاهی ساسانی است و شاید به سبب تهی

مردان زردشتی از چنین رهبرانی بود که موبدان و دین

ساسانیان جدا  را از بدفرجامی یشتدریج سرنوشت خوبه

 بهجویانه های مسالمتگرفتن شیوهو با در پیش ختندسا

 .ادامه دادنداسلامی  ةحیات خود در جامع

، ندباقی مانده بود تعدادی از آنان کهبا این همه، 

که  ندهای بعدی از خود نشان دادهایی در دورهمقاومت

ترین آنها شورش اهل استخر در زمان خلافت مهم

 ،. عبدالله بن عباسدبو (ق31–13)حک.  )ع(حضرت علی 

آنجا در استخر آورد و باز برای سرکوب آنان،  لشگری به 

: 1131، بلخی)ابن فارسنامهگرفت و به قول صاحب درجنگ 

دین ترتیب باید گفت تا ب «اندازه بکشت.خلایقی بی» (113

امیه، حدود بنی ةپایان خلافت خلفای راشدین و آغاز دور

پیروان اسلام و دیانت  دو دهه، وجه خونین ستیز میان

پایان رسید و با ویرانی  زردشتی با سقوط کامل استخر به

آنجا حاکمیت اسلام در پارس تثبیت شد. این درحالی بود 

 که وجه فکری رویارویی آن دو تازه شروع شده بود.

های جغرافیایی از کانون -گزارش منابع تاریخی. 3

 زردشتی فارس

؛ مقدسی، 19: 1133، حوقلابن)موجود های گزارش ةپای بر

، 21: 1131، زرکوب شیرازی؛ 136: 1131، بلخیابن؛ 2/936: 1191

 ،توان گفت استخر، می(133: 1119، مستوفیحمدالله ؛ 23

در همان  ،ترین مرکز سیاسی، فرهنگی و دینی پارسمهم

ین ورود اسلام چنان ویران گردید که هرگز زهای آغادهه

ویژه هی در رویدادهای فارس، بهنتوانست نقش قابل توج

دگرگونی دینی در آن سامان، ایفا کند.گذشته از شهر 

های میان شیراز تا یزد را استخر سرزمیناستخر، کوره 

گرفت. گرچه مرکز آن نتوانست سهم چندانی در دربرمی

ولی بخش شمالی  ،داشته باشد بقای دیانت زردشتی

پناهگاهی امن برای  استخر یعنی یزد و پیرامون آن،کوره 

 پیروان کیش کهن شد. 

شهر دارابگرد و نواحی شرقی فارس که کوره 

 ةداد، در بردارنده دو شهر عمددارابگرد را تشکیل می

، ؛ قس. شوارتس121: م1691، )نک. الاصطخری داراب و فسا بود

اطلاع چندانی از زردشتیان مناطق ؛ اما (112-62: م1696

)از  استبازتاب نیافتهتاریخی های شرق فارس در گزارش
: م1691، الاصطخری؛ 332-331: 1191جمله در منابع: بلاذری، 

، قس. شوارتس ؛193: 1131بلخی، ؛ ابن36: 1133، حوقل؛ ابن121

 ، مگر اینکه به همین گزارش بلاذری(111-61: م1696

بسنده کنیم که دارابگرد پایگاه علم و دین در  (جاهمان)

اید محل تمرکزی برای موبدان و متولیان فارس بود، پس ب

معروف  ةدینی بوده باشد. اگرچنین تصور کنیم، آتشکد

کاریان میان فسا و گور یا حد وسط دو کوره اردشیر و 

و یا مناطقی میان  (62-61: م1696، شوارتسقس. ) دارابگرد

که قبر جاماسب حکیم در  ،چون خیر ،فارس و کرمان

که در ترین این مراکز باشند. چناناست، باید مهمآنجا بوده

 (36: 1131) هفت کشورگمنام کتاب  ةگزارش نویسند

هشتم بقایای گور جاماسب پابرجا  ةاست، تا سدآمده

است و مکانی صاحب کرامت در نظر عامه توصیف بوده

، داستان گرشاسب... 26قس. بررسی دستنویس م. او)است شده

هرچند اطلاع  های تاریخی. گزارش(123-126: 1116

دست هاستخر و دارابگرد ب چندانی از زردشتیان دو کوره

یعنی  ،دهند ولی سه کوره اردشیر، شاپور و قبادنمی

شهرهای شیراز، گور، بیشاپور و کازرون تا ارجان، 

توان گفت در های بیشتری را دربردارند. از این رو میداده
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چهارم و  ةتا پایان سدهای آغازین روزگار اسلامی سده

نشین حول ترین مراکز زردشتیپنجم، عمده ةاوایل سد

یعنی مناطق  ،محور فسا، گور، شیراز، کازرون تا ارجان

 پراکنده بودند. ،مرکزی و غربی فارس کنونی

های اردشیر از ساخته ،در کوره اردشیر، شهر گور

بابکان قرار داشت که هم به لحاظ معماری و هم به لحاظ 

اهمیت پارس  فرهنگی، از شهرهای با ـ مرکزیت سیاسی

چهارم  ةنویسان سدگزارشبا اینحال، روزگارساسانی بود. 

)نک.  اندهجری از ویرانی شهر و بناهای آن خبر داده

: 1196، ؛ جیهانی36: 1133، حوقل؛ ابن123: م1691، الاصطخری

شیراز هرچند شهر  .(36-39: م1696، ؛ قس. شوارتس119

ت فاتحان مسلمان ساخته شد و جدیدی بود و به دس

رونق گرفت و مرکز سیاسی و دیوانی فارس روزگار 

؛ 123–123: م1691، )نک. الاصطخری تا به امروز گردیداسلامی

ولی با  ،(33-31: م1696، ؛ شوارتس311: 1132، حدودالعالم

اندک زمانی از جا، به مهاجرت دیگر مردم فارس بدان

 ةای که در سدبه گونهد، ششهرهای پرجمعیت زردشتی 

موبدان موبد فارس و  ،سوم هجری منوچهر گشن جم

: 2313، )نک. دادستان دینیک در آنجا سکونت داشت ،کرمان

 ة. همچنین در سد(131: 1119 ،مقدمه؛ تفضلی 11، بند3-9

ق، از درگیری میان زردشتیان و مسلمانان 196چهارم، 

شیراز و قتل عام و غارت آنان و دخالت عضدالدوله 

هایی بر جای دیلمی و حمایت او از زردشتیان گزارش

 .(33 /12: 1161، همو؛ 111 /6: م1699، اثیر)نک. ابناست  مانده

کوره شاپور در غرب شیراز، شامل شهرهای بیشابور، 

خرُهَ/ جرُهَ/ جرِهِ و نوبندگان بود. از کوره شاپور  کازرون،

خیز و خوش آب و هوا به عنوان سرزمینی آباد و حاصل

: م1696، ؛ شوارتس121: م1691، )نک. الاصطخری است شده یاد

. کوره شاپور از مراکز ضرب سکه در اوایل (11-19

هایی از و سکه (11-12: 1161، )دریایی حکومت اسلامی بود

امیه مستقل و همکار با کارگزاران بنیحاکمان ایرانی نیمه

. همچنین، تا اوایل (61ان: )هم در فارس در دست است

های تاریخی ها و دیگر یادماندوم هجری گور نوشته ةسد

کازرون و پیرامون آن به خط و زبان پهلوی نگاشته  ةمنطق

شاپور  . کوره(131-111: 1163، زاده)نک. نصراله است شدهمی

چهارم هجری از مراکز فعال و پرجمعیت زردشتی  ةتا سد

سیسات زردشتیان آنجا در أدر فارس بود و اماکن و ت

)نک. است  های موجود مورد توجه قرار گرفتهگزارش

 .(93 /1: 1191، مقدسی

افزاید، آنچه بر اهمیت کازرون و کوره شاپور می

فرزندان  صوفی کازرونیه به دست یکی از ةپیدایش فرق

های نومسلمان زردشتی به نام شیخ ابواسحاق بن دودمان

: م1631 ،)نک. محمود عثمانشهریار زادان فرخ در آنجاست 

ترین نماد . اگر در رویدادهای استخر با ویرانی مهم(12

شویم و وجه خونین ستیز دنیای باستان در پارس آشنا می

آنچه بر  ةمطالعبینیم، با میان اسلام و  دین زردشتی را می

چهارم  ةویژه رویدادهای سداست، به کوره شاپور گذشته

توان چگونگی جدال فکری و فرهنگی دو در آنجا، می

ها را دید و تجربه دین اسلام و زردشتی در جذب توده

پنجم، کازرون و  ةهای سدکرد.اما با این همه، ویرانی

ها جایی سراسر کوره شاپور را از رونق انداخت و گویا تن

هشتم رونق و شکوه خود  ةها تا سدرغم پریشانیکه علی

را در آن سامان حفظ کرد، همانا خانقاه شیخ ابواسحاق 

: 1191) بطوطهکه ابن (166: 1131، بلخی)نک. ابن کازرونی بود

نفوذش  ةاست و از دامن نیز از هریسه آن خورده (221-213

 گوید.در میان دریانوردان سخن می

آید در کواد که برمی –آمد  -از  -قباد یا  وه کوره 

: 1161، )نک. دریایی پایان روزگار ساسانیان شکل گرفته باشد

اسلامی با مرکزیت ارجان، در  ة، در دور(33-39

های میان فارس و خوزستان قرار داشت و مورد سرزمین
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 الاصطخری .چهارم هجری بود ةتوجه جغرافیانویسان سد

را چهارمین شهر بزرگ فارس پس از آن  (126: م1691)

 111: م1696، )و نیز نک. شوارتس داندشیراز، فسا و سیراف می

. اهمیت ارجان در تاریخ زردشتیان روزگار اسلامی بعد(به

مستحکم آن است که مرکز علمی و آموزشی آنان  ةبه قلع

های اغلب بدین مضمون در نوشته ،بود و گزارشی متواتر

چشم  آن به ةچهارم هجری دربار ةنویسان سدجغرافیا

ارجان، به فاصله  ةخورد: دژ گچ یا قلعه الجص در ناحیمی

قرار دارد. دژی بلند و استوار  ،یک مرحله از شهر ارجان

ساکن هستند و به بحث و  است که زردشتیان در آنجا

)نک.  سرگرم هستندهای خود تدریس و خواندن دانش

: 1196، ؛ جیهانی32: 1133، حوقل؛ ابن116: م1691، الاصطخری

-23: 1163، ؛ قس. جلالی نائینی911 /2: 1191، ؛ مقدسی123، 112

هشتم  ةدر سد (11: 1131) . گزارش زرکوب شیرازی(23

هایش در یک حکایت از ویرانی آنجا و تصدیق ویرانه

 فرسنگی بهبهان دارد.

تصویری کلی از وضعیت زردشتیان  ،شدآنچه اشاره 

پنجم  ةهای آن تا سدتحولات فارس و کورهبستر در 

گفت که بیشترین تمرکز آنان در توان میهجری است. 

ویژه مناطق گور، شیراز، شاپور به ،های غربی فارسبخش

از آمدن اسلام  ،و ارجان بود. نگاهی به کلیت تاریخ فارس

فراز و فرودها،  ةدهد، با همنشان می ،پنجم ةتا آغاز سد

پنجم، شرایط  ةسد ةبویه، در میانآل ةکم تا پایان دوردست

تاریخی ناگواری که مستلزم نابودی زردشتیان فارس باشد، 

پدید نیامد. به سخن دیگر، از سوی حاکمیت اسلامی

 ةدهند که حاکمان دورنمیهای تاریخی نشانگزارش

ه در فتح استخر سران و گونه کاسلامی فارس آن

سرکردگان ایرانی را قتل عام کردند، کمر به نیستی و 

 شناسیزردشتی آنجا بسته باشند.منابع سکه ةنابودی جامع

دهد نشان می کند ونیز این واقعیت را تأیید می

رغم سرکوب شدید و علی ،های نجبای پارسبازمانده

های میان های پراکنده، سرانجام در پرتو کشمکشمقاومت

اسلامی، به  ةهای قدرت و مدعیان خلافت در جامعگروه

نوعی سازگاری با کارگزاران خلافت اموی فارس رسیدند 

ضرب  ةکه اجاز یافتندایرانیانی قدرت  ،و در برخی مناطق

 .(61-61: 1161، )نک. دریایی سکه داشتند

های درپی انتقال قدرت از امویان به عباسیان، دودمان

های میان آنان و یرانیپدیدآمدند. کشمکشحکومتگر ا

سوم و چهارم  ةترین رویدادهای سدخلفای عباسی، مهم

چیرگی صفاریان بر فارس و پساز آن با تاریخ ایران بود. 

بویه در شیراز، نه تنها سرزمین حکومت دراز مدت آل

ای از شکوه و ها به دور ماند که دورهپارس از کمکش

بویه آگاهی بیشتری از در روزگار آلآبادانی را تجربه کرد.

 ،ق196سال  در .زردشتی فارس در دست است ةجامع

که مسلمانان و زردشتیان شیراز به هم درافتادند، هنگامی

: م1699، اثیر)نک. ابن عضدالدوله از زردشتیان حمایت کرد

از دیلم  فردوس المرشدیه. در (3233 /12: 1161، همو؛ 111 /6

کازرون و خورشیدِ گبر به عنوان  ةبه عنوان شحن یمجوس

: م1631، )نک. محمود عثمان است عامل مالی آنجا یادشده

. آنها چنان نفوذی در دستگاه آل بویه داشتند که (133، 113

شکایت شیخ ابواسحاق را نزد فخرالملک بردند و شیخ را 

. (116-119ان: )هم برای بازخواست تا به شیراز کشاندند

سوم ایوان  بر پنچرهق 133ای که سال الدوله در کتیبهعضد

، از مارسفند است کاخ داریوش در تخت جمشید نگاشته

ها موبد کازرون یاد کرده است که همراه وی بوده و کتیبه

 .(69: 1161، )نک. مخلصی را برایش خوانده است

 زرکوب شیرازی پایان حکومت باکالیجار، حدود

. (33: 1131) داندویرانیفارس می ق، را آغاز روزگار331

ناصرخسرو قبادیانی که در این زمان قصد عبور از شیراز 

و دیدن سرزمین کهن فارس را داشت، به سبب ناامنی 



 26های محلی ایران، سال ششم، شماره دوم، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           03

ها و پریشانی منطقه، از راه کهکیلویه و بختیاری به راه

)نک.  اصفهان رفت و نتوانست از آنجا دیدار کند

 ةوک شبانکاره در سد. چیرگی مل(122: 1113، ناصرخسرو

پنجم، اوضاع فارس پس از دیلمیان را بیش از پیش 

که  (93-91: 1131، )نک. زرکوب شیرازی پریشان ساخت

گمان این پریشانی فضای مناسبی برای ادامة حیات بی

 .تواند باشدجامعة زردشتی در فارس نمی

ها و زردشتیان فارس بنابر پراکندگی آتشکده. 4

 ایگزارش متون کتیبه

های که تاریخ عمومی فارس و نیز سرگذشت کورهچنان

های نخستین استخر، دارابگرد، شاپور و قباد در سده

کند، فضایی مطلوب پنجم حکایت می ةسد ةتا میاناسلامی 

ها پا آتشکده حیات دین زردشتی وجود داشت. ةبرای ادام

برجا بودند و روشنی و رونق آنها به گستردگی در گزارش 

های است. گزارش افیانویسان مورد توجه قرار گرفتهجغر

ها مبنای خوبی برای درک پراکندگی آتشکده ةیادشده دربار

تواند باشد: به راستی شاید غلو زردشتی فارس می ةجامع

اند ناحیه یا شهری نیست که در آن نباشد که نوشته

ای نباشد و باید شمار دقیق آنها را از دیوان گرفت. آتشکده

است که زردشتیان بزرگترین جماعت  کید شدهأمچنین، ته

؛ 116: م1691، )نک. الاصطخری اهل کتاب در فارس بودند

 .(31، 13: 1133، حوقلابن

های موجود فهرستی از نامدارترین و در گزارش

است که در سه  های فارس ارائه شدهبزرگترین آتشکده

دارابگرد، اردشیر و شاپور پراکنده بودند و همین  ةکور

نشانی قابل اعتماد از پراکندگی مراکز فکری و دینی 

 های سوم و چهارم هجری است:زردشتی فارس در سده

 دارابگرد ةمعروف به نارفرا در کور ،کاریان ةآتشکد. 1
، ؛ الاصطخری31: 1133، حوقل؛ ابن313: 1132، حدود العالم)نک. 

؛ 239: م1663، فقیه همدانیابن؛ 233: م1691، القزوینی ؛116 :م1691

در متون موجود . (119: 1119، بهار؛ 211: 1113 ،شهرستانی

کاریان و آتش مقدس  ةسرانجام آتشکد ةگزارشی دربار

گمان آتشی با این اهمیت، هرکجا است ولی بی آن نیامده

هند زردشتی پیرامون آن خواةباشد؛ گروهی انبوه از جامع

جرَُّه منسوب به دارای دارایان بود و  ةآتشکد. 2 بود.

خوردند و آن را زیارت زردشتیان بدان سوگند می

. (116: م1691، ؛ الاصطخری313: 1132، العالم حدود) کردندمی

بارین نزدیک برکه گور که بر آن به پهلوی  ةآتشکد. 1

است  ساخت آن شده ةنوشته بود، سی هزار درهم هزین

 ةایبر دروازة آتشکد. 3 .(31: 1133 ،حوقل؛ ابن116: همان)

معروف به شبرخشین/ سیوخشین و یا شاید  ،شاپور

 ةای دیگر بر دروازآتشکده. 3 (.انسیاوخشین؟)نک. هم

 ساسان، معروف به جنبذ کاوس ةشهر شاپور، مقابل درواز

قابل  ةنیز از دو آتشکد (313: 1132) حدود العالم. در (ان)هم

جفته در  ةآتشکد. 9 است. ارت در شهر شاپور یادشدهزی

کازرون که به احتمال چنان که از نام آن پیداست دارای 

دیگری در  ةآتشکد. 1 است.دوگنبد یا دو آتشگاه بوده

کواذن  (31: 1133) حوقلکازرون موسوم به کلازن که ابن

نیز از  (313: 1132) العالم حدود ةدناست. نویسضبط کرده

در شیراز نیز .  6 کند.بزرگ در کازرون یاد می ةدو آتشکد

کارنیان،  ةاست: آتشکد بزرگ گزارش شده ةسه آتشکد

شهر به ده برکان/  ةای بر دروازهرمز و آتشکده ةآتشکد

برگان/ سوکان به نام مسوبان/منسریان که زنان را برای 

 .؛ قس116: م1691 ،)نک. الاصطخری اندبردهجا میبرشنوم بدان

 .(112: 1196 ،؛ جیهانی31: 1133، حوقلابن
بزرگی که در بالا اشاره شد، یکی در  ةاز ده آتشکد

؛ به بود دارابگرد، سه آتشکده در شیراز، یکی در گور

 ةسخن دیگر، چهار آتشکده در کوره اردشیر و پنج آتشکد

باقی مانده در کوره شاپور و در شهرهای جرُهّ، شاپور و 
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اند. اگر فرض بر این باشد که پیرامون ون قرار داشتهکازر

سیسات دینی و مراکز أهای بزرگ تشکیلات و تآتشکده

های جمعیتی آموزشی و علمی و به دنبال آن کانون

چهارم  ةتوان گفت در سدزردشتیان قرار داشتند، پس می

 ،گور ،هجری زردشتیان فارس حول محور کاریان در فسا

 شاپور پراکنده بودند.  و کازرون ،جرُهّ  ،شیراز

منابع  ةآنچه در بالا اشاره شد، تنها بر پای

نویسان مسلمان است و متون پهلوی اطلاعات جغرافیا

روشنی از جغرافیای پیدایش خود در برندارند تا چه رسد 

شناسی و شناسی، سکهها. منابع باستانبه بیان آتشکده

ویژه بررسی م، بهمهرهای موبدان و دستوران پس از اسلا

تواند کمک شایانی در تعیین ها میشناختی آتشکدهباستان

تاریخ قطعی حضور زردشتیان در فارس کند. هرچند 

ای جاری بررسی همه جانبه ةآندره گدار در آغاز سد

ای نمونه برای های ایران آغاز کرد و نقشهآتشکده ةدربار

نها به دست ها ارائه نمود و فهرستی از آشناخت آتشکده

ولی هرگز راهی که او آغاز  (93-1/11: 1193، )نک. گدار داد

است  علمی و ژرف دنبال نشد. این مهم تورصکرد، به

درستی و نزدیک به حقیقت،  شناسی بهکه مطالعات باستان

ها را تشخیص دهد. واپسین روزگار کاربری آتشکده

هرها و مستقلی از م ةآید که تاکنون مطالعمی همچنین، بر

دینی و وابسته به تشکیلات موبدی در  ةدیگر اسناد حوز

است. شاید  فارس روزگار اسلامی صورت نگرفته

که اغلب متون یادمانی و های پهلوی روزگار اسلامی کتیبه

ها هستند، تنها بخشی از این اسناد باشند که نوشته گور

. این (1163 ،زاده)نک. نصراله است ها پرداخته شدهبیشتر بدان

دست آمده، از هدهد که بیشتر متون بمطالعات نیز نشان می

آنِ کوره شاپور و نواحی پیرامون کازرون است و دیگر 

چهارم هجری  ةشده جدیدتر از اوائل سد اینکه متون یاد

سوم را نشان  ةدار، اوائل سدنیستند. البته متون تاریخ

ین متون توجهی از ادهند ولی از آنجا که شمار قابلمی

فاقد تاریخ هستند، فرض بر این است که تا اواخر سده 

های سده چهارم، همزمان با سوم و شاید آغازین سال

 اند.شدهنگارش متون پهلوی کتابی، نگاشته می

های ها و نیز کتیبهنتایج دو بررسی کلی آتشکده

رسند که تمرکز اصلی یادبودی در این واقعیت به هم می

چهارم میان دو کوره اردشیر و شاپور،  ةزردشتیان در سد

–931 /2: 1191)از شیراز تا کازرون، بود. گزارش مقدسی 

در روزگار حاکمیت آل بویه بر فارس که  (939-931، 931

های کهن و آزادی عمل از رواج سنت، است تهیه شده

ویژه شهر شیراز، مرکز سیاسی زردشتیان در فارس، به

که در بالا حکایت دارد. چنانفرهنگی حکومت اسلامی، 

بزرگ وجود داشت که  ةدیدیم، در این شهر سه آتشکد

دهد که با گاه هم بود. این امر نشان میسومین آنها برشنوم

ویرانی استخر و از رونق افتادن گور، شیراز رو به توسعه 

ویژه موبدان موبدان استخر، به ةرو بازماند نهاد. از این

یان، به شیراز کوچیدند تا در تماس موبد و پیشوای زردشت

بقای دین کهن  ةبا حاکمیت و نفوذ در ارکان دیوانی زمین

 را فراهم آورند.

 جامعة زردشتی فارس بنابر گزارش متون پهلوی. 5

باور عمومی بر این است که متون پهلویِ موجود اغلب 

های سوم و چهارم هجری در فارس تدوین در سده

دقیق و محل نگارش آنها در ابهام اند. هرچند تاریخ شده

است ولی در پرتو نام تدوینگران، کوشندگان و 

های پدیدآورندگان نهایی آنها با پیشوایان بزرگ، دودمان

موبدی و نخبگان سیاسی و علمی زردشتیان آشنا 

 شویم:می

 عباسی ةمون خلیفأروزگار با مآذرفرنبغ فرخزادان، هم

ت زردشتی شناخته ترین شخصی، مهمق(216–166)حک. 
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شده در میان پیشوایان زردشتیان فارس و به احتمال 

سراسر ایران است که به دربار خلفای عباسی نیز راه 

آید، آغازگر که از منابع موجود برمیداشت. او، چنان

جنبش تدوین میراث فکری زردشتی بازمانده از روزگار 

قس.  ؛263، 193، 111-126: 1119، )نک. تفضلی باستان است

. با ج( -: الف 1163، بیدی؛ رضایی باغ16–16: 1169، آموزگار

دانیم در کجای فارس سکونت همه، به درستی نمیاین

آید که هم در بغداد و هم در فارس حضور اما برمی ؛داشته

است.پسر آذرفرنبغ، زردشت نام، گویا به بلا و  داشته

مصیبتی دچار گشت و همین سبب شد که میراث پدر 

. (126: 1119، )نک. تفضلی پاشد راکنده گردد و از هم فروپ

حمزه اصفهانی مطالب  التنبیه علی حدوث التصحیفدر 

مربوط به خطوط ایرانی از زبان زردشت آذرخور معروف 

: م1691، )حمزه اصفهانی است به محمد المتوکلی نقل شده

او مسلمان شده و  ،توان گفت به احتمال. از این رو می(96

نام محمد الموبد یا محمد المتوکلی مطالبی از پهلوی به  با

 شکند گمانیک وزاراست. همچنین، بنا بر  عربی نوشته

)نک.  است آذرفرنبغ پسر دیگری به نام روشن داشته

سوم هجری اوج جنبش  ةسد ةمیان .(191: 1119، تفضلی

تدوین، حفظ و احیای میراث فکری زردشتی در فارس 

ین زمان راهی که آذرفرنبغ فرخزادان است و گویا در ا

گشود، به دست دیگر نزدیکان و شاگردان وی به کمال 

را تدوین و تکمیل  دینکردرسید. آذرباد ایمیدان دوباره 

و نیز  ،بندهش ةگردآورند ،روزگار فرنبغ دادگیکرد. او هم

پیشوای زردشتیان  ،پسران جوان جم ،منوچهر و زادسپرم

: 1119 ،؛ قس. تفضلی113: 1136، )مسعودی یزد و کرمان بود

.منوچهر جوان جم و برادرش زادسپرم که از (111، 126

و  (23-21: م1666، هقید)نک. جعفری آذرفرنبغ بودند ةخانواد

توسط منوچهر ها نامهو  دادستان دینیبا تدوین و نگارش 

: 1119، توسط برادرش زادسپرم)نک. تفضلیها گزیده و

مراکز زردشتی در  ةی بیشتری دربار(، آگاه133-131

فارس و پیرامون آن به دست دادند. منوچهر، بنا بر سومین 

سوم  ةسد ة، به میاننوشته ی به برادرش231که درای نامه

است ولی نوعی  پیشوای زردشتیان فارس و کرمان بوده

ولایت بر تمام بهدینان ایران داشته و برای همه فتوا صادر 

دادستان  ة. همو در مقدم(III,1هانامه)نک.  استکرده

است که در شیراز سکونت داشته و آن شهر محل آورده

)دادستان دینیک، بند  است زیستن پیشوا یا دستورنشین بوده

 ة. بند هشتم مقدم(13: م1666، دهقیمقدمه؛ قس. جعفری 13

ای بسیار با اهمیت است و نکته ةدربردارند دادستان دینی

چهر پیروزمندانه و سرشار از شعف و غرور آن اینکه منو

 ،باز به لطف یزدان ،پریشانی ةدارد با هماعلام می

پا برجاست و متولیان دینی  دینی ناحیه به ناحیهتشکیلات 

های مختلف مشغول ارشاد و راهنمایی در مراتب و رده

 .(12: همان) اهل دین هستند

 و تا زیستهزادسپرم که در سیرجان و کرمان می

است، در سنجش با برادر  خراسان نیز نفوذ داشته

یعنی منوچهر،  ،کیش و پایبند به سنت خویشراست

 مردی معتدل و خواستار تحول در سنت زردشتی است

. اشوهیشت، پدر امید، (139-133: 1119 ،)نک. تفضلی

، برادر دیگر منوچهر و روایت امید اشوهیشتانصاحب 

 ةآنها، بنا بر گفت ةبرادرزاد ،است. خود امید زادسپرم بوده

زیسته و به مقام موبدان موبدی ق می133مسعودی، در 

. در همین مقطع زمانی (261ان: )هم است فارس رسیده

نیمه دوم سده سوم، فرنبغ دادگی بندهش را تدوین 

فرخ نویسد. مردانرا می هاگزیدهکند. زادسپرم می

، 131ان: نک. هم) آوردرا پدید می شکندگمانیکاورمزدداد 

بندی ثیرگذار در صورتأکه آثاری برجسته و ت (191، 133

 نهایی دیانت زردشتی تا روزگار ما هستند.
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اگر روایات یا پاسخ پیشوایان دینی را در حکم 

های عملیه و استفتائات دینی علمای شیعه برشماریم رساله

دیانت زردشتی  ةرتبپیشوایان و مراجع عالی ةو اثر ویژ

دادستان و  روایات آذرفرنبغ فرخزادانیم، دو کتاببدان

سوم  ةمنوچهر، دو رساله از پیشوایان مشهور سد دینی

چهارم ادامه داشت.  ةفارس بودند. این سنت در سد

روایات فرنبغ ق و 133در حدود  روایات امید اشوهیشتان

هیربد اسفندیاد های در پاسخ به پرسش سروش وهرامان

سی پرسش دیگر همین هیربد  و ق111فرخ برزین در 

، (269-261ان: م)نک. ه پرسشگر از موبدان موبدی دیگر

دهند که امید اشوهیشت و فرنبغ سروش دو نشان می

چهارم هجری  ةدوم سد ةپیشوای بزرگ زردشتیان در نیم

شاه، موبد کوره در فارس بودند. همچنین، بهرام پسر مردان

، از (16: 1139) اصفهانیهای حمزه شاپور، بنا بر نوشته

و از مترجمین پهلوی به عربی  نامهخدایویرایشگران 

بنابر . (191 /3: 1113، )قس. محمدی ملایری است بوده

ای توان به همان نتیجهمندرجات متون پهلوی موجود، می

ها و های تاریخی، پراکندگی آتشکدهرسید که از گزارش

این که زردشتیان تا آید و آن دست میهنیز دیگر اسناد ب

پایان سدة چهارم هجری روزگار پر رونق و باشکوهی را 

 در مناطق شمال غربی فارس سپری کردند.

 رویارویی فکری دو دین نو و کهن در فارس. 6

 ،زردشتی فارس ةآید که جامعاینک این پرسش پیش می

ای که داشت، های عمیق و گستردهپیشینه و ریشه ةبا هم

هجری چنان از نام و میانة سدة پنجم در چگونه ناگهان 

تر از هر جایی به دین نشان افتاد که مردم آن دیار بیگانه

از  (29-23: 1131) های زرکوب شیرازیکهن شدند؟ دانسته

خوبی مل است و بهأهشتم هجری درخور ت ةاوستا در سد

اندازه از دیانت زردشتی دهد که مردم فارس چه نشان می

این  16 ةنیز در سد (161: 1132) اند. جکسنافتادهدور 

واقعیت را نیک دریافته بود و نشان داد که زردشتیان 

این همه نشان از آن دارد که . اندفارس بسیار تغییر کرده

چنان رو  ،پنجم به این سو ةدین زردشتی در فارس از سد

مسلمانان، ار بهدینی نیز در آن  تنها نهاد که نهبه سستی 

 وری تار و مبهم از شریعت زردشتی داشت. ار ماند، تصدی

الف( تدوین میراث فکری زردشتی در پرتو سیاست 

های آید، پس از سرکوبکه بر میچنان  :مدارا و انزوا

خونین استخر و چیرگی فاتحان و فروپاشی حکومت 

تدریج امید احیای آن رنگ باخت و هرچند ساسانی، به

رفته نخبگان  فت اما رفتهگرهایی صورت میمقاومت

جامعه به دو بخش تقسیم شدند: گروهی که اسواران، 

شاهزادگان، دیوانیان، دهقانان و نجبای پارسی وابسته به 

های کهن فارس را پادشاهی ساسانی و یا متعلق به دودمان

در برداشت و گروهی دیگر که متولیان تشکیلات دینی 

بودند. گروه  یعنی روحانیان و رهبران دینی زردشتی

های خونین بود، پس از نخست که طرف درگیری

 ةنخست سد ةهای سنگین، سرانجام تا پایان نیمشکست

 ةسپری شد ةاول هجری، بدین نتیجه رسید که زمان

ساسانیان قابل بازگشت نیست، پس برای حفظ منافع و 

موقعیت خود باید راه همکاری و مدارا با فاتحان را در 

د حاکمان و امیران ایرانی مستقل و پیش بگیرد. وجو

ضرب  ةامیه اجازمستقل فارس که در روزگار بنینیمه

-61: 1161، )نک. دریایی سکه در قلمرو خود را پیدا کردند

، نتیجه چنین نگرش و چرخشی است. بخشی از (61

آنها که اغلب  .دیوانیان و اهل قلم بودند ،نجبای گروه اول

فارس بودند، به علت تسلط های بزرگ متعلق به دودمان

داری های حکومتبر امور مالی و اداری و داشتن مهارت

ویژه به به ـ اندک زمانی در دستگاه مرکزی خلافتبه 

جذب شدند و یا در  ـ روزگار عباسیان در بغداد
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های تشکیلات محلیِ پادشاهان نیمه مستقل و دودمان

کار  های سوم و چهارم هجری بهحکومتگر ایران سده

گمارده شدند. گزارش استخری از دبیران، دیوانیان و اهل 

بیوتات فارس و ذکر دانشمندان و بزرگان فکری و 

فرهنگی آنجا که از شیراز تا بصره و بغداد پراکنده بودند، 

مقفع، سیبویه نحوی، گواهی بر این واقعیت است. ابن

 د پر شمار دیگری کهاو افری ماهان بن بهرام سیراف

، )الاصطخری گوید قادر به ذکر آنها نیستری میاستخ

، همه و همه (91-36: 1133، حوقل؛ قس. ابن136–139: 1691

ثر ؤنشان از تغییر دین در میان نجبای فارس و حضور م

به صورت  ،هاآنان در دولت اسلامی دارد. این دودمان

های بس دور امور دیوانی را در دست از زمان ،موروثی

د احترام مردم بودند، حال اگرچه قبول اسلام داشتند و مور

کردند ولی موقعیت خود را همچنان حفظ نمودند. 

 ةهای بالای حاکمیت فرصتی برای ادامحضور آنها در لایه

که بزرگان کرد. چنانحیات دیانت زردشتی نیز فراهم می

های دیوانسالار ایرانی دربار خلفای عباسی همواره خانواده

 حمایت از مجوسیت قرار داشتند. در معرض اتهام

گروه دوم، یا روحانیت دستگاه دینی زردشتی، کوشید 

تدریج سرنوشت دین کهن و دولت ساسانی را از هم تا به

 ةجدا سازد. تلاش برای حفظ تشکیلات دینی در سای

 ،همچنین ؛پرهیز از خشونت و پرداخت جزیه به فاتحان

ز سوی های فکری مطرح شده اپاسخگویی به چالش

ها به دین جدید اسلام به منظور جلوگیری از گرایش توده

ترین رویکردهایی عمده ؛و پایبندی آنها به باورهای کهن

های اندک ما از وضعیت بود که در پیش گرفتند. آگاهی

 ةهای اسلامی در فارس، با همزردشتیان نخستین سده

چهارم  ةدهند تا سدکه دارند، نشان می یهایابهام

سوم جنبش بزرگی برای  ةیلات حفظ شد و در سدتشک

بندی نهایی دیانت زردشتی باز تولید متون و صورت

های مطرح شده از سوی اسلام برپا متناسب با چالش

گردید و باورهای اساطیری متناسب با مفاهیم کلامی و 

فلسفی روز چون توحید، نبوت، داشتن کتاب آسمانی، 

دینکرد، رگی چون گرایی در آثار ستمعاد و آخرت

های زادسپرم، شکندگمانیک وزار، روایات بندهش، گزیده

رسد، و.... تدوین و ویرایش شدند. به نظر میاندرزها  و

نخبگان و دستگاه دستوران دینی زردشتی را  ةآنچه جامع

از نجبا و اشراف پارس جدا ساخت، هدف متفاوت آن 

تر از دو بود. روحانیان زردشتی تشکیلات خود را قدیم

دانستند و هرچند در متون موجود، دولت ساسانی می

پولادین از تاریخ کیش بهی  ةشده را دور عصر یاد

پادشاهانی  ةو خاطر (1، 1: 1111، )نک. زند بهمن یسن دانندمی

چون اردشیر، شاپور و خسرو انوشیروان برای آنان همواره 

یزدگرد است، یا از پادشاهی بدفرجام چون  گرامی بوده

ولی این همه فقط بدان  ؛اندسوم شهیدی بزرگ ساخته

سبب بود که دولت ساسانی فضای لازم برای بالندگی آن 

مردان ساخت و پادشاه از اقتدار دینکیش را فراهم می

کرد. حال که دولت ساسانی فروپاشیده بود، حمایت می

رسید که سرنوشت کیش کهن به منطقی به نظر نمی

منافع دهقانان و اسواران پارسی پیوند زده  سرنوشت آن یا

، )نک. همان( تصورات آنان از سرگذشت دین ةشود. بر پای

پیش از ساسانیان عصر زرین و سیمین آن سپری 

نو یعنی عصر آهن  ةاست و از این پس هم باید دور شده

 آمیخته را طی کند. 

کیش زردشتی بختی که آورد، داشتن میراثِ اساطیریِ 

گرایانه و معادشناختی های آخرتجهی در آموزهتوقابل

تر از تصورات دین های دین زردشتی ملموسبود. آموزه

جدید درباره سرانجام هستی و جهان پس از مرگ بودند 

های معادشناختی و در کلیت، مغایرت چندانی با آموزه

در دیانت جدید هنوز زمان کافی  ،اسلام نداشتند. وانگهی
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ا آیات الهی و آنچه بر پیامبر نازل شده سپری نشده بود ت

ها و مکاتب فکری و دینی بود، تفسیر شود و مبنای نحله

های اساطیری مختلف قرار گیرد. میراث فکری و داشته

مردانِ زردشتی برجسته و پررنگ شد شده توسط دین یاد

رغم علی ،و همین کمک کرد تا حاکمان و فقهای اسلامی

ه مجوسان، آنان را در شمار اهل ن بآهای مبهم قراشاره

 ةکید بر آموزأگرایی و تکتاب بپذیرند. همچنین، آخرت

رستگاری و پیروزی نهایی خیر و حق به عنوان رسالت 

منان ؤاصلی دین کهن، امید بقای آن را فزونی بخشید و م

 راه واداشت. ةواقعی را استوارتر به ادام

کهن  هایبرای تشکیلات زردشتی حفظ دین و آموزه

بخشان آن در پایان هزاره، بر و سپردن این امانت به نجات

هر موضوعی برتری داشت. از این رو زردشتی ارتدکس 

ویژه آنچه در فارس بود و کیش کهن را کیش، بهیا راست

باری علیه کرد، نه تنها در هیچ اقدام خشونتنمایندگی می

نشان فاتحان شرکت نکرد، بلکه تا جایی که منابع موجود 

ها و فتاوی و هم در عمل کوشید دهند، هم در آموزهمی

د. جزیه را کنآمده مدارا و خود را سازگار  که با آنچه پیش

دین و تشکیلات آن ، در حفظ بپردازد و در آرامش

حکم  ،روایات امید اشوهیشتان دهم. در پرسش دبکوش

، در پاسخ است. شده یدههیربدی که به جنگ رود، پرس

اند و گناه به مردان به جنگ را قاطعانه نهی کردهدینرفتن 

و  گری را، بزرگشان به سپاهیجنگ رفتن آنان و پیوستن

: م1661، )نک. روایت امید اشوهیشتان انددر حد مرگرزان دانسته

93-91). 

تر های کلامی و فلسفی، پناهگاه محکمدر کنار آموزه

تی دینی دین زردشتی، فقاهت و شریعت آن بود. زردش

ترین فقاهتی است. احکام مفصلی دارد. یکی از کهن

های اوستایی و تنها نسک برجای مانده از اوستای نسک

ساسانی، وندیداد است که به امور فقهی و شرعی 

های مردان، پاسخگویی به پرسشپردازد. کار اصلی دینمی

فقهی اهل دین است. از زمان آذرفرنبغ فرخزادان تا به 

ار زیادی از استفتائات و فتاوی دستوران بزرگ امروز شم

 روایاتاین دین سالیان سال به پهلوی و فارسی به نام 

کیش است. رهبران راستتدوین یافته و حفظ شده

ت تمام ا جدیزردشتی کوشیدند تا سنت و عمل بدان را ب

دنبال کنند. آنان هر نوع تعدیل و تغییر در احکام شرعی را 

اد تعبیر کردند. ستیز و جدال فکری دو به آشموغی و ارتد

 ةسد ةگرا و زادسپرمِ نوگرا، در میانبرادر، منوچهرِ سنت

مردان ای از این واقعیت است. دینسوم هجری، نمونه

زردشتی حفظ متون، در وجه نظری دین و حفظ احکام و 

را در وجه عملی آن، خویشکاری خود ها سنت

زوی، اما درحد امکان ای اقلیت و مندانستند و جامعهمی

واکنش آنان  عصر حاضر رساندند. به را پاک و درنیامیخته

دوم تا چهارم  ةآفرید در سدهای خرمیه و بهبه جنبش

 ةم با احتیاط آنان با فرقأهجری و حتی برخورد تو

هایی از های آن در روزگار صفویه، نمونهآذرکیوان و آموزه

پناه شریعت  گیری هوشمندانه و سیاست بقا درگوشه

زردشتی بعد از اسلام در  ةارتدکس است که رهبران جامع

 پیش گرفتند. 

آنچه پیداست، زردشتیان و متولیان تشکیلات دینی 

و  ،به لحاظ فکری و نظری ،کیشی حالتی تدافعیراست

نیز در عمل اختیار کردند و تا کسی وارد قلمرو آنان 

ساخت، شد و موجبات آزار ایشان را فراهم نمینمی

حتی، در جهت پیشبرد  ؛ ودادندواکنشی نشان نمی

داشتند. این رفتار میزبان نیز قدم برمی ةاقتصادی جامع

 ةدرست مطابق با خواسته و انتظار فقها و حاکمان جامع

خود را پرداخت  ةد که اگر اهل ذمه جزیاسلامی هم بو

 ةهای جامعکنند و عملی مخل و مغایر ارزش

نداشته باشند، حاکم اسلامی موظف به حمایت از اسلامی
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درآمد سرشاری برای  هآنان است. وانگهی پرداخت جزی

ای برای فشار در تغییر انگیزه ،حاکم اسلامی بود، ازین رو

های ارد اسلام آوردندر برخی مو ودین آنها نداشتند 

مصلحتی و شانه از زیر بار جزیه خالی کردن را به شدت 

 کردند.منع می

 ةبا این همه، باز پرسش پیشین پا برجاست: جامع

زردشتی فارس که هم از سوی حاکمیت اسلامی و فقهای 

شد و هم متولیان آن سیاست مدارا و انزوا آن تهدید نمی

ردگی تشکیلات و رغم گسترا در پیش داشتند، علی

چهارم هجری  ةجمعیت قابل توجه، چگونه در پایان سد

 به یک باره محو شد؟!

تا  :ب( اسلام غیررسمی و نابودی زردشتیان فارس

های عملی جا به تلاش و ستیز فکری و سیاستبدین

هایی به زردشتیان فارس اشاره شد و اگرچه اشاره

در آن ها و چگونگی استقرار حکومت اسلامی پیروزی

دیار رفت ولی از ماهیت و نوع و جنس اسلام و فرق و 

است. واقعیت  مکاتب اسلامی آنجا سخنی به میان نیامده

ادیان، در هر دوره،  ةهمچون هم ،این است که اسلام هم

بسته به شرایط زمانی و مکانی، دو صورت رسمی یا 

که داشته است. صورت رسمیارتدکس و غیررسمی 

حکومت غالب است، به طور معمول  مذهب اکثریت یا

آن بود.  ةشریعت سنت و جماعت و مذاهب چهارگان

صورت رسمی دین که از سوی خلفا و هماهنگ با آنان، 

شد، شریعت مبتنی بر از جانب حاکمان محلی حمایت می

فقاهت و حاکمیت فقها بود و فقیهان اسلامی در فارس 

ند. در نظام نیز از نفوذ و جایگاه بالایی برخوردار بود

اجرای احکام و التزام  ،مدارفقاهتی و حکومت شریعت

ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. عملی و ظاهری بدان

از این رو اهل ذمه، خواه زردشتیان، خواه پیروان هر دین 

دیگری، اگر در چهارچوب شریعت حاکم حقانیت خود 

را اثبات کردند و مطابق ضوابط تعیین شده آن عمل 

نمودند، نه تنها تهدیدی متوجه آنان نیست که امنیت هم 

پس، این اهل شریعت نبود که دین  ؛خواهند داشت

 زردشتی را به ناگهان در فارس برانداخت.

: م1691، )نک. الاصطخری موجود هایگزارش ةبر پای

، مذهب (121: 1196، ؛ جیهانی36: 1133، حوقل؛ قس. ابن116

 ،دو بخش آب و هوایی منطقهرسمی در فارس، به تناسب 

گرمسیری در جنوب و سواحل خلیج فارس  ةیعنی منطق

و مناطق سردسیری از شیراز و شاپور به بالا، متفاوت 

است. در جنوب و سواحل، از سیراف تا مهروبان و  بوده

اند و ارجان، اغلب بر مذهب اهل بصره یعنی قدریه بوده

اعتزال داشتند. اما ویژه در جهرم، مذهب هایی، بهنیز بخش

در شمال که مراکز سیاسی، فرهنگی و تشکیلات 

حکومتی قرار داشت، مردم بر مذهب اهل بغداد یعنی 

سنت و جماعت بودند و در فتاوی از مذهب اهل حدیث 

 کردند.پیروی می

های معتزله و قدریه، هرچند به سبب نزدیکی در بنیان

عمل کرد، که در خوزستان گری، چنانفکری با زردشتی

توانست تهدیدی جدی برای تشکیلات زردشتی باشد می

ولی  ،های پیرو کیش کهن را به آسانی جذب کندو توده

گونه که در مناطق شمالی فارس باید گفت در جنوب، آن

های زردشتیان متمرکز بودند، مراکز و تشکیلات و کانون

دانیم، جمعیتی زردشتی وجود نداشتند. تاجایی که می

گیر و موبدنشین در شمال و در ز زردشتی تصمیممراک

قلمرو دیانت رسمی و فقهی حکومت اسلامی بود که 

رفت. نه تنها شمار نمیتهدیدی جدی برای ایشان به

مذهب رسمی در فارس مشکلی با اهل ذمه نداشت بلکه 

ها و قضات و فقهای سنی تلاش خود را به مهار حرکت

سلامی چون شیعه و های وابسته به دیگر فرق اجنبش

خوارج و یا مکاتب کلامی قدریه و معتزله معطوف ساخته 
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بودند و به پیروی از سیاست حکومت مرکزی در بغداد 

های قضات بلخی از فعالیت دودمانکردند. ابنعمل می

ویژه سرکوبی و مهار فعالیت داعیان شیراز در این زمینه، به

)نک.  دهدر میپنجم، خب ةسد ةهفت امامی در میان ةشیع

 . (131-113: 1131بلخی، ابن

که از صورت رسمی دین و تشکیلات دینی اسلامی

ترین صورت و وجه غیررسمی اما با نفوذ در بگذریم، مهم

فارس بود. صوفیان و  ةهای پایین جامعه، صوفیمیان لایه

های وابسته به آنها، با در دست داشتن تشکیلات فرقه

دست آوردند. آنها هنظیری بیگسترده، قدرت و ثروت ب

امیر یا حاکم سیاسی نبودند. سپاه و نیروی جنگی 

ای نداشتند اما از هر حاکم نیرومندی یافتهسازمان

قدرتمندتر و اختیاردارتر بودند. حاکم یا امیر محلی یا 

بایست به ای، هرچند هم که مستقل بود، باز میمنطقه

ن فرق صوفیه دستگاه خلافت پاسخگو باشد ولی مرشدا

ای کس پاسخگو نبودند. آنها اگرچه به ظاهر خرقهبه هیچ

نشین بودند، اما پوسیده به تن داشتند و با درویشان هم

ند که بنا بر عرف معمول، داشتشوکت و قدرتی نامحدود 

نه برای منافع شخصی که باید در جهت رستگاری جامعه، 

شود و  کن ساختن کفر به کار گرفتهگسترش دین و ریشه

دانستند که با هزینه گردد. آنان خود را رستگارانی می

الله مکلف بودند. پس به اتصال به عالم بالا، به ارشاد خلق

کن موریت داشتند تا کفر را ریشهأضرورت این تکلیف، م

یا  ،برخلاف فقها و قضاتِ حکومت ،ند. صوفیانکن

نمایندگان صورت رسمی دین که نیروی خود را صرف 

نفوذ فرق غیررسمی اسلام کرده بودند، فقط با کسی  مهار

گفت مشکل نداشتند و نوک پیکان فعالیت که شهادتین می

ویژه خویش را به سوی اهل ذمه نشانه گرفته بودند، به

شان از دیگر اهل مجوس فارس که هم جمعیت

شان های دینی بیشتر بود و هم در اهل کتاب بودناقلیت

 داشت.جای بحث بیشتری وجود 

 ،مستوفی حمدالله )نک. اندخوانده« برج اولیا» شیراز را

چرا ؛راستی این سخن به گزاف نیستو به (116-116: 1119

است: حسین بن  که هرگز آنجا تهی از صوفیه نبوده

)نک. بود  ،استخراز کوره  ،منصور حلاج اهل بیضا

: 1196، ؛ جیهانی91: 1133، حوقل؛ ابن136: م1691 ،الاصطخری

فارس، به شیخ کبیر  ةصوفی ةیافت. تشکیلات نظام(121

گردد، که در اصل ابوعبدالله خفیف و مریدان او برمی

به  16: 1126 شیرازی،جنید )نک. رفت دیلمی بود و به فارس 

. همچنین، شیخ ابوالازهر در (211-211 :1116، کوببعد؛ زرین

، ثمان)نک. محمودع بیضا نفوذ و کرامات بسیاری داشت

نیرومند میراثی برجای  ة. این دو حلق(113-111: م1631

کازرونیه، درکوره شاپور،  ةگذاشتند که سرانجام در فرق

ترین مرکز تجمع زردشتیان تمرکز یافت؛ جایی که بزرگ

بود. افزون بر این، دیگر مشایخ صوفیه در کوره شاپور: 

شیخ ابوعمر و عبدالملک بن علی در شهر کهنه کازرون و 

شیخ ابوعلی حسین بن حمدان شابوری معروف به شیخ 

. (91-99، 92 ان:هم) ماهیگیر در بیشابور را باید نام برد

زردشتیان در  ةتر اشاره شد، تمرکز عمدکه پیشچنان

نفوذ  ةمیان شیراز تا شاپور بود و این درست منطق ةفاصل

 چهارم هجری در فارس است.  ةفعالیت مشایخ صوفیه سد

فعالیت، به دو گروه عمده  ةفرقِ صوفیه، به لحاظ شیو

در  کش کهقابل تقسیم هستند: نخست صوفیان ریاضت

پی رستگاری و نجات فردی هستند و دیگری آنهایی که 

های اجتماعی و ارشاد و به برپایی تشکیلات و فعالیت

فارس در  ةرستگاری خلق گرایش دارند. در میان صوفی

اجتماعی و قائل به ارشاد  ةترین فرقچهارم، مهم ةسد

کازرونیه در کوره شاپور بود. بانی و مرشد  ةخلق، فرق

فرخ خ ابراهیم ابواسحق بن شهریار بن زاداناعظم آن شی
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بن خورشید مجوسی بود. چونان که از نام و نسب وی 

های زردشتی آن سامان آید، نومسلمانی از دودمانبرمی

 ،مسلمان شد ولی نیای وی ،شهریارپدرش، است که 

دنیا آمد و ق به132دین زردشتی داشت. او در  ،زادان فرخ

 ،شیخ ابواسحق .(11-12ان: م)نک. ه ق درگذشت329در 

شیخِ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شد و  ةپیرو فرق

به وی  ،شیخ حسین اکار ةواسطبه  ،شیخ ةسرانجام خرق

. به میراث بردن (21-16 ان:)نک. هم رسید و آن را پوشید

فارس در مشروعیت و  ةصوفی ةبزرگترین فرق ةخرق

که در چنان؛ تادثر افؤبالندگی و اقتدار او و مریدانش م

 (119-111م: 1631محمود عثمان، ) فردوس المرشدیه

است، شیخ ابواسحق به تصوف ریاضتی و رستگاری آمده

فردی گرایش داشت و قصد گرفتن مال از مردم نداشت 

خوراک مهمانانش ناتوان بود. سرانجام،  ةو حتی در تهی

یعنی از  ،روی آورد «دادن و ستدن»تغییر رویه داد و به 

مردم بگیرد و در راه حق به خلق باز دهد. گویند وی برای 

اجازه  (ص)این تغییر نگرش و رویه در عالم رویا از پیامبر

ای اجتماعی او به فرقه ةگرفت. با چنین تصمیمی، فرق

سیسات آن از رباط و خانقاه و أتبدیل شد و تشکیلات و ت

دک مسجد به سرعت در منطقه گسترش یافت و در ان

های زمانی، قدرتی عظیم به هم زد.اگرچه کرامات نامه

های محمود است و نوشته صوفیه همواره با غلو درآمیخته

هم بری از این نقیصه نیست  فردوس المرشدیهعثمان در 

ساختگی بودنش،  ةآید، با هماما این نقل که در زیر می

واقعیت مهمی در پس خود نهفته دارد: نقلست که شیخ 

 :حق روزی مشغول عبادت بود. هاتفی آمد و گفتابواس

ملک فارس و کرمان را! ندا  :خواهی؟ گفتشیخ چه می

آمد، ملک فارس را به تو بخشیدم و در عوض کرمان، سه 

چیز تو را دهم که کس ندادم. یکی، طبل که بام تا شام بر 

که بر در شاهان زنند. دو دیگر، علَمَ که در تو زنند، چنان

تو برند، پیروزی باشد و سه دیگر، سکه زر  هرجای علم

که . چنان(16-11همان: )نک.  که در کازرون به نام تو زنند

ابواسحق نوعی  ةشود، فرقدر این روایت دیده می

یعنی طبل،  ،حکومت محلی مستقل بود که سه نماد سلطه

 را داشت. ،علم و سکه

شیخ ابواسحق را به شرح  ةبنابر منابع موجود، کارنام

تشکیلات و  ةتوان خلاصه کرد: ساخت و توسعزیر می

ساله  21که جوانی  ق، زمانی111حدود  ،سیسات فرقهأت

بود، کار مسجدسازی در کازرون را آغاز کرد و اگرچه 

بارها از سوی زردشتیان در تنگنای قرار گرفت و بارها 

مسجد  ةمسجد او ویران شد، سرانجام به ساخت و توسع

. همچنین، شیخ در طول (11-21 همان:) توفیق یافت

. (133 همان:) دست خویش بنا نهادهخانقاه ب 93عمرش 

 ةهای فقیر و گسترش حلقاطعام درویشان و جذب توده

مریدان و افزایش جمعیت فرقه و هواداران آن: شیخ در 

ای گسترده داشت و از مسافران و های خود سفرهخانقاه

یکی از مریدان  ،کرد. او بر هر خانقاهیرایی میدرویشان پذ

و درویشان مورد اعتماد خویش را گمارده بود و آنجا را 

 ص) المرشدیهفردوس. در (جاهمانهمان: ) کردمدیریت می

گبری بود شهزور بن خربام، به غایت  :است آمده (123

دشمن شیخ، چنان که قصد کشتن او کرد و تیری بر خانه 

شیخ در برابر با او مهربانی کرد و حتی  وی انداخت.

صدینار دیونش به دیوان را داد. او مسلمان شد و به شیخ 

پیوست. شیخ شاگردان و مریدان بسیاری تربیت کرد و در 

هایی ساختند شهرهای فارس پراکنده ساخت. آنان خانقاه

که از و درویشان را پناه دادند. اغلب این مریدان، چنان

)نک.  شتی بودنددت، تا یک دو نسل پیش زرشان پیداسنام

. او نه فقط مردان، که تبلیغات خود را (331-321همان: 

متوجه زنان نیز ساخت و برخی از زنان کازرون و پیرامون 

 . (331همان: ) مریدان شیخ درآمدند ةآن در حلق
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مریدان او در فارس و سراسر ایران در گشت و گذار 

همان: ) آمدندطبرستان به دیدارش می ةبودند و از صوفی

ای نیرومند پدیدآورد . بدین ترتیب شیخ توانست فرقه(191

-که نه فقط در فارس و کازرون مردم را به اسلام می

بلکه سربازانی برای نبرد با کفار به سرحدات  ،دخوان

 .(161همان: ) کرداسلام گسیل می
 شیخ ابواسحق این اقدامات را به ضرورت تکلیف

آوردن مردم  یعنی برانداختن کفار و به اسلام ،اصلی خود

های محمود عثمان، شهر کازرون تا انجام داد. بنا بر نوشته

زمان شیخ وجود نداشت و دهی بود به نام نورد در 

نزدیکی شهر کهنه، اغلب مردمش زردشتی بودند و جزیه 

. (11همان: ) های بزرگ برپا بوددادند و در آنجا آتشکدهمی

. (113همان: ) آنجا دیلم مجوس نام داشت ةحتی شحن

ابواسحق که خود از میان زردشتیان برخاسته بود، نسبت به 

در  ؛شان خوب آگاهی داشتآنان و نقاط ضعف و قوت

نتیجه، توانست در مدت زمانی اندک، حدود پنجاه سال، 

سال نتوانست با  311آن کند که اسلام رسمی در 

 23111اند شیخ ر انجام دهد. نوشتهزردشتیان کوره شاپو

دست خود مسلمان کرد که اغلب آنها مجوس هنفر ب

کرد، بودند. او همواره با گبران و لشگر کفار محاربه می

. (319، 139همان:  )نک. لقب گرفت شیخ غازیکه چنان

 است: مچنین، آمدهه

اهل نواحی کازرون بیشتر گبران و آتش پرستان و 

به واسطه انفاس شریف وی به هدایت  گمراهان بودند و

 .(11همان: ) ایمان مشرف گشتند
شیخ ابواسحق به نمایندگی اسلام غیر  ةرویارویی فرق

رسمی با تشکیلات دین کهن زردشتی، جلوه واقعی 

جدال فکری ایرانیان و اسلام در سرزمین فارس بود. چنان 

تر اشاره شد، جدالی که در نیمه سده نخست که پیش

پس از سرکوب خونین استخر، آغاز گردید،  هجری،

سرانجام به دست فرزند یکی از نومسلمانان برگشته از 

دین کهن، در آغاز سده پنجم هجری، به سود دین نو 

 پایان پذیرفت.

از رویارویی شیخ ابواسحاق و زردشتیان در آنچه 

-133، 111–123، 122-113، 11-29 ص)المرشدیه فردوس

ند درآمیخته با غلوها و ، هرچآمده است (131

های بعدی است شیخ در سده ةهای مریدان فرقدستکاری

زند، اما در زیر های کهن اساطیری پهلو میو گاه با داستان

حقیقت نهفته این است که میان  ،گوناین ظاهر افسانه

ترین کانون جمعیتی زردشتیان کوره شاپور یا بزرگ

شیخ  ةفرقچهارم هجری و  ةبازمانده در فارس سد

ابواسحق نبردی گسترده درگرفت. شیخ با تقویت 

های زردشتی را از آتشکده تشکیلات خود توانست توده

نفوذ در دستگاه به خانقاه بکشد. نخبگان زردشتی که بی

حکومتی فارس نبودند، در برابر او ماندند ولی کاری از 

پیش نبردند زیرا این نه بیگانه بلکه خویشان خود آنان 

شان ایستاده روی در د که اینک مسلمان شده و روبودن

. پس شاید بتوان گفت نه گلدسته مسجد و فتوای بودند

این خانقاه درویشان  ،تبارفقیهان شریعتمدار عربی

ویژه در کوره های پارس، بهنومسلمان بود که آتشکده

 شاپور را، یکی پس از دیگری فرو میراند.

 ةدیگر منابع ما در شناخت چگونگی جامع از

 روایات آذرفرنبغزردشتیان فارس، محتوای سه اثر فقهی 

سوم و  ةسد ةدر میان دینیک دادستانسوم،  ةدر اوائل سد

 .چهارم هجری استةسد ةدر میان روایات امید اشوهیشت

ویژه با توجه به کاربرد به ،های سوم و چهارمروایات سده

برای نامیدن  agdēnو  anēr، juddēnسه اصطلاح 

 ؛191، 113، 112: 1163، بیدینک. رضایی باغ)غیرزردشتیان 

تدریج به که دهندنشان می؛ (xix-xvii: م1661، صفای اصفهانی

ها از ستیز ایرانی و غیرایرانی به ستیز دینی و چالش
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اند و تشکیلات رویارویی بهدینی و بددینی تبدیل شده

سال مدارا و تلاش برای  311پس از  ،زردشتی ةجامع

م با انزوای خود، به سبب رشد اسلام در میان أاقتدار تو

مردم و از دست  ةها و سرعت در تغییر کیش عامتوده

 است. سستی نهاده رفتن پیروان دین کهن، رو به

ده گبران تفت، مقصد احتمالی تشکیلات موبدی . 7

 فارس

 در ـ پس از استخر ـ شهربزرگترین  یزد، ةمرکز ناحیکثه، 

 . استخری(16: م1696 ،)نک. شوارتس استخر بودکوره 

داند. یزد به سوی بیابان می ةکثه را حوم (123: م1691)

خر این شهر را طرف توجه پادشاهان ساسانی أمنابع مت

. (16-16: 1131، ؛ کاتب13-11: 1116، جعفرینک. ) نداندمی

استخر، پس از فتح به عنوان بخشی از کوره  ،یزد نیز ةمنطق

استخر  استخر، فتح شد و سپاه عرب از راه ةفارس و قلع

)نک.  جا آمدگذشت، بدانکه از ابرقو و کثه می ،به خراسان

هفتم  ة. از سرگذشت زردشتیان یزد تا سد(31: 1131، کاتب

و هشتم هجری گزارش روشنی در دست نیست و در 

های یادشده به موجود که در سده های محلیتاریخ

 رنگی دارند.اند، زردشتیان حضور کمنگارش درآمده

یزد تا  ةزردشتی منطق ةترین گزارش ما از جامعمهم

شود المجوس محدود میةـقلع، به نام چهارم هجری ةسد

که در متون جغرافیایی به ضرورت بیان منازل و مراحل و 

ه یزد و خراسان، ثبت و استخر و شیراز بهای راه مسافت

در شرح  ،سوم ةخرداذبه در سداست : ابن ضبط شده

 1نویسد که از دهشیر تا قصرالجوز استخر به یزد میراه 

زار و فرسخ شن 3المجوس ةاز قصرالجوز تا قلع و فرسخ

در  .(31: م1666) فرسخ 9از آنجا تا شهر یزد  و رمل است

ها را استخری همین مراحل و فاصله ،چهارم هجری ةسد

میان دهشیر تا  ةبا این تفاوت که فاصل ؛است ثبت کرده

 ةفرسخ و فاصل 9فرسخ،  1قصرالجوز را به جای 

فرسخ  9فرسخ،  3المجوس را به جای ة قصرالجوز تا قلع

فرسخ  3المجوس تا کثه را ة قلع ةاست و نیز فاصل نوشته

؛ 32: 1133، حوقلقس. ابنو  ؛111-126: م1691) است آورده

چهارم، نوشته  ة. گزارش دیگر از سد(116: 1196، جیهانی

مقدسی است که به جای قصرالجوز، ارُد را ثبت کرده و 

فاصله همه مراحل را از دهشیر تا شهر کثه به طور مساوی 

قس. و ؛ 2/911: 1191مقدسی، ) استیک مرحله نوشته

 .(163: م1696، شوارتس

چهارم، این جوزافا  ةجغرافیانویسان سد گویا پس از

روزگار با نهم هجری، هم ةسددر باربارو ونیزیاست که 

قویونلو، این مسیر را پیموده و پادشاهی اوزون حسن آق

: 1136باربارو، ) است مراحل و منازل آن را گزارش کرده

چهارم  ةنویسان سدهای جغرافیاکه از نوشته. چنان(61

تفت امروزی، در پای  ةمجوس در منطق ةآید، قلعبرمی

. (1، ش16: م1696، )نک. شوارتس است شیرکوه واقع شده

ای کوهستانی و خوش آب و هوا در دل کویر که ناحیه

خر بسیاری از زردشتیان در آنجا به أهای متبنا بر گزارش

: 1132، )نک. جکسن باغداری و کشاورزی مشغول بودند

161). 

شده به این است که در  اهمیت دژ زردشتی یاد

است و نه فقط کانون جمعیتی  استخر قرار گرفتهکوره 

رسد کلیدی در کیش زردشتی است که به نظر می ایساده

برای پاسخ به پرسش ناتمام آغاز این پژوهش یعنی فرجام 

های فارس و که در بررسیکار زردشتیان فارس باشد. چنان

ی آن دیدیم، تا اوائل های مهم دینهای بزرگ و کانونکوره

های پنجم هجری کم و بیش تشکیلات و کانون ةسد

شیراز تا شاپور، برقرار بودند ولی  ةویژه در فاصلبه ،زردشتی

بویه در فارس و نیز رشد با افول دولت آل ،در همین زمان

هایی در شرایط نامناسبی برای آن فراهم آمد و زمزمه ،صوفیه
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و ترک دیار خود به گوش  میان زردشتیان برای مهاجرت

  .(133، 113: م1631، )نک. محمودعثمان رسیدمی

با اینکه شواهد و قرائن بسیاری در دست داریم که در 

پنجم هجری تشکیلات زردشتی و دستگاه  ةسد ةمیان

فارس را ترک  ،های مقدسبه همراه آتش ،موبدی

مقصد این مهاجرت تاریخی باید پرسید که اما  ؛اندگفته

ست؟ واقعیت این است که تاریخ کیش زردشتی در کجا

پنجم هجری به محاق  ةنخست سد ةناگهان در نیم ،فارس

هیچ  ،رود و در سنت موجود و متون آنو تاریکی فرو می

است. از سوی دیگر،  جا به چنین مهاجرتی اشاره نشده

دین و برافتادن تشکیلات  کردن تفسیر این تاریکی به رها

زیرا تا آنجا که  ؛، پذیرفتنی نیستکهن موبدان پارس

مردان ویژه نخبگان و دینزردشتی به ةجامع ،دانیممی

های آن ارزش و اهمیت سرسخت آن برای میراث و آتش

های دیگر فراوانی قائل بودند و حفظ آنها را بر ملاحظه

طور منطقی و بر مبنای میراث دادند. پس بهترجیح می

گمان موبدان ست. بیموجود، چنین مهاجرتی قطعی ا

فارسی دو گزینه پیش رو داشتند: یا حرکت به سوی 

سیرجان و کرمان و در نهایت سیستان؛ و دیگری، به 

کویر. هرچند نباید  ةطرف شمال کوره استخر، درحاشی

پیوند میان زردشتیان فارس و کرمان را نادیده انگاشت و 

قائل بیش برای انتقال میراث فارس به کرمان سهمی  و کم

های شرقی بود ولی نظر به رویدادهای تاریخی سرزمین

ی و غیررسم هایی برای رشد فرق مختلف اسلامکه کانون

های حکومتگر چون های سیاسی دودمانمیدان کشاکش

طاهریان، صفاریان و غزنویان و سپس سلجوقیان و غزها 

توان گفت آنجا شرایطی مساعدتر و بهتر از فارس بود، می

مردان و پیشوایان نا بر این، دور است که دیننداشت. ب

بس محتاط و دوراندیش زردشتی که راهبرد مدارا و انزوا 

را در پیش داشتند، چنین گزینه پر خطری را برگزیده 

رسد. چرا نظر میتر بهدوم محتمل ةنتیجه، گزین باشند. در

های مقدس در سرزمین کهن فارس و کوره که هنوز آتش

استخر، خاستگاه ساسانیان بودند و از آن بیرون اهمیت  پر

چهارم  ةنشین سدمیان شیراز، موبد ةرفتند. فاصلنمی

تر و فارس، تا مناطق شمالی کوره استخر به نسبت نزدیک

و  (111-126: م1691، )نک. الاصطخری تر بودندقابل دسترس

زردشتی به اماکن فرهنگی و باستانی در تخت  ةجامع

تم و ... به آسانی دسترسی داشتند. جمشید، نقش رس

شمال کوره استخر که در مرز کویر مرکزی ایران بود، از 

آبادانی و شهرهای بزرگ برخوردار نبود و برخلاف 

های گروه ةشیراز، فارس و کرمان که طرف توجه هم

سیاسی و فرق مذهبی بود، مناطق شمالی کوره استخر و 

ی برای دستگاه کویر چندان اهمیت سیاسی و دین ةحاشی

های حکومتگر محلی نداشت. این آرامش و خلفا و دومان

دورافتادگی متناسب با راهبرد مدارا و انزوای تشکیلات 

توان کیش بود. با توجه به این نکات میزردشتی راست

پنجم هجری،  ةسد ةگفت: در زمانی، حدود میان

های مقدس تشکیلات موبدی و میراث فکری و نیز آتش

یعنی به  ،های شمالی استخر انتقال یافتنده کانونفارس ب

تفت یا  ةالمجوس، دژ زردشتی واقع در منطقة قلع

شیرکوه، منتقل  ةهای خوش آب و هوای دامنکوهپایه

های پیش، زردشتیان در تقویت و شدند؛ جایی که تا سده

 آبادانی آن کوشیده بودند و به نام آنان شهرت یافته بود.

 گیرینتیجه. 8

اول هجری، مقاومت خونین و جدال  ةنخست سد ةتا نیم

میان نجبای ایرانی و فاتحان مسلمان ادامه داشت اما با 

باختن امید به بازگشت پادشاهی ساسانی، وجه رنگ

خونین ستیزها فروکش کرد و جدال فکری میان دو دین 

کهن و نو آغاز گردید. متولیان دین زردشتی، سرنوشت 
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دولت ساسانی جدا کردند و کوشیدند دین را از سرنوشت 

تا ورود به عصر نوینی از تاریخ کیش کهن را به اهل دین 

گمان باید با بردباری طی ای که بیبشارت دهند. دوره

بخش به پیدایی آید. پس نجات ةهزار ،شود تا در پایان

ناگزیر راه مدارا و انزوا را در پیش گرفتند. پیشوایان 

ل که عمل به سنت و شریعت را زردشتی، نه جنگ و جدا

نتیجه،  رسالت و تکلیف پیروان خود تشخیص دادند. در

کیشی بازمانده در فارس به هیچ روی وارد زردشتی راست

 ةکارانه تا سدای محافظههای سیاسی نشد و به گونهجنبش

 ةچهارم، تشکیلات خود را در فارس حفظ کرد. این روی

آنها، متناسب با مشی اسلام رسمی و  ةجویانمسالمت

حکومت مبتنی بر شریعت خلفا و کارگزاران محلی آنان 

زیرا پرداخت جزیه منبع درآمد خوبی برای آنان  ؛بود

کارانه و آرامش و انزوای آمد و سیاست محافظهشمار میبه

 کرد.مین میأزردشتیان، امنیت قلمرو ایشان را ت

تب و فرق اسلامی سوم هجری، با رشد مکا ةدر سد

و ورود میراث فکری شرق و غرب جهان باستان به مرکز 

خلافت اسلامی در بغداد، زردشتیان فارس هم به تناسب 

های پیش آمده و مفاهیم فلسفی و کلامی طرح چالش

بندی شده، به گردآوری و بازتولید و ویرایش و صورت

نهایی میراث کیش کهن دست زدند و متون دینی موجود 

 پهلوی و اوستایی را تدوین و بازتولید کردند.به 

اگرچه اسلام رسمی و شریعت حاکم به نوعی تفاهم  

شرعی و قانونی با اهل ذمه رسیده بود و زردشتیان را هم 

در شمار اهل کتاب پذیرفت ولی فرق اسلامی و 

ها، با نفوذ در میان تودهاسلام، های غیررسمی صورت

شده پایبند نبودند. رشد صوفیه چندان به تفاهم و توافق یاد

ویژه مناطق های سوم و چهارم هجری، بهدر فارس سده

که کانون تجمع  ،از شیراز تا کوره شاپور ،شمالی آن

های زردشتی را از نخبگان و تدریج تودهزردشتیان بود، به

رهبران دینی آن جامعه جدا و به سوی خود جذب کرد. 

یل سنن دین کهن و گمان عللی چون پیچیدگی و تفصبی

کید پیشوایان آن بر رد هر نوع تعدیل و اهمالی در آنها، أت

پرداخت جزیه به حاکم اسلامی و کمک به تشکیلات 

های فکری مطرح شده از ها، چالشدینی کهن و آتشکده

سوی مبلغان پرشور دین جدید و رفتار و روابط میان 

یر دین رهبران دینی و اهل دین، همه و همه در تسریع تغی

ویژه پیوستن به های زردشتی و جذب در دین نو، بهتوده

های غیررسمی دین اسلام که اغلب فرق و صورت

متولیان آنها از اقوام و خویشان نومسلمان خود ایشان 

گریزی ابالیش در این باره دین) ثیر داشتندأبودند؛ به سهم خود ت

 . (13-13: 1113، نک. ماتیکان گجسته ابالیشیادکردنی است. 

ابواسحق کازرونی در کوره شاپور به معنی  ةرشد فرق

چهارم  ةترین کانون جمعیتی زردشتیان در سدنابودی مهم

های منشعب از ای که مریدان و یا فرقههجری بود. فرقه

رفته سراسر فارس را گرفتند و نه  آن و یا همانند آن، رفته

ه سرانجام های زردشتی را به اسلام درآوردند کتنها توده

اسلام فقاهتی و رسمی آن سامان را رنگ و بویی صوفیانه 

تشکیلات صوفیان کوره شاپور، قلمرو  ة. دامنندبخشید

هشتم هجری را نیز در برگرفته بود و  ةاتابکان لر در سد

)نک.  خانقاه در قلمرو خویش ساخت 391اتابک احمد لر 

 .(213 /1: 1191بطوطه، ابن

نابودی زردشتیان فارس به  ةدلیل دیگری که گزار

 ةکند، وجود فرقدست صوفیان را به واقعیت نزدیک می

ای منش فرزند خانوادهآذرکیوان و شخصیت صوفی

زردشتی شریعتمدار چون اوست که از پنج سالگی 

)نک.  سال به خم خفت 26ریاضت را آغاز کرد و مدت 

افسانه، گمان درآمیخته با . این واقعیت بی(211: 1162، دالوند

دهد که دین زردشتی بازمانده در فارس تا نشان می

 است.اندازه با تصوف درآمیخته روزگار صفویه چه 
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همپایِ رویارویی تصوف و  دین زردشتی و جذب 

صوفیان کازرون، افول دودمان  ةهای زردشتی در فرقتوده

های ملوک پنجم و ویرانگری ةفارس در آغاز سد ةبویآل

پنجم  ةسد ةویژه حکومت ابوسعید کازرونی، میانشبانکاره، به 

هجری، چنان ناامنی و خرابی در فارس به بار آورد که عرصه 

را بر اهل اسلام تنگ کرد تا چه رسد به اهل ذمه. این 

 ثر بود.ؤتحولات در رخت بربستن زردشتیان از فارس م

با تنگ شدن عرصه و پیوستن بسیاری از اهل دین به 

تحولات تاریخی ناخوشایند در صوفیه، همچنین 

د که آنچه از زردشتیان باقی مفارس، شرایطی پدیدآ

کم نخبگان و متولیان تشکیلات مانده بود، دست

دینی، سرزمین فارس را ترک کنند. اگرچه به درستی 

از چنین تصمیمی آگاه نیستیم ولی گمان و فرض 

پنجم هجری  ةسد ةمنطقی این است که تا میان

ولیان دینی دیانت زردشتی فارس را دستوران و مت

های اند. اینکه به کجا؟ به احتمال دامنهترک گفته

گبران المجوس یا دهة شیرکوه، جایی که به قلع

 تواند باشد.ترین گزینه می، منطقیبودنامبردار 
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